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 رابطه »جامعه ایران« و »جبهه مقاومت«
 از دیدگاه جامعه‌شناسی معرفت

ایران و لبنان یک عقبه و سنت مشترک تاریخی و تمدنی دارند که 
متأسفانه نادیده گرفته می شود

چراغ روشن تاریخ در مسیر بیروت- تهران 

ســـخنرانی او شـــاهدی بر این مدعا بود که 
ایران و لبنان در امتداد یک ســـنت فکری 

قرار دارند. 
رابطه مـــا با لبنـــان، عراق، ســـوریه و دیگر 
کشـــورهای منطقه صرفاً یک رابطه نظامی، 
امنیتی و سیاســـی نیســـت، بلکه ما دارای 
یـــک عقبـــه تاریخـــی و تمدنـــی مشـــترک 
هســـتیم که برآمـــده از یک ســـنت فکری 
مشترک اســـت؛ اما چون این سنت فکری 
در جامعـــه امـــروز ما در ســـاحات مختلف 
فرهنگـــی، سیاســـی، دینـــی و دانشـــگاهی 
مهجور اســـت، گاه بخشـــی از جامعه ایران 
فکـــر می‌کند که رابطـــه ما با لبنان بســـیار 
متأخـــر اســـت و تنهـــا محـــدود بـــه روابط 
سیاســـی اســـت و این تلقـــی اشـــتباه، گاه 
باعـــث موضعگیری‌هـــای دور از واقـــع، از 
ســـوی قشـــری از جامعـــه ایران می‌شـــود، 
چون فرض را بـــر این می‌گـــذارد که رابطه 
ما بـــا لبنان مثـــاً بعد از انقلاب و از ســـال 
1358 شـــروع شده اســـت، درحالی‌که اگر 
قدری ایـــن روابـــط را در تاریـــخ بکاویم به 

واقعیت‌هـــای دیگری می‌رســـیم.
 

شخصیت‌هایی که تاریخ ساختند
»جنبش ســـربداران« جنبشـــی ایرانی‌تبار 
زجملـــه  ا و  ی  هجـــر هشـــتم  ه  ســـد ر  د
تأثیرگذارترین عواملی بود که توانســـت به 
120 ســـال چیرگی مغول‌ها بـــر ایران، پایان 
دهـــد. در این دوره، شـــیخ شـــمس‌ا‌لدین 
محمـــد بـــن مکـــی کـــه بـــه »شـــهید اول« 
معـــروف اســـت از جبـــل عامل لبنـــان به 
ایـــران آمـــد و مهم‌ترین کتابـــش در فقه را 
با عنوان »لمعه دمشـــقیه« به درخواســـت 
آخرین حاکم ســـربداران خراســـان و برای 

شـــیعیان آن خطـــه به نـــگارش درآورد.
در دوره صفویـــه خیـــل عظیمـــی از علما، 
فضـــا و دانشـــمندان لبنانـــی بـــه ایـــران 
می‌آینـــد کـــه امـــروزه حتـــی در نامگذاری 
خیابان‌هـــای‌ ایـــران هـــم ردپـــای آنـــان را 
می‌بینیـــم، مثل خیابـــان شـــیخ بهایی یا 

کرَکی. محقـــق 
 محقق کرکی، مشـــهور بـــه »محقق ثانی«، 
از فقهای شـــیعه بود کـــه از جبل عامل در 
لبنان بـــه دعوت شـــاه اســـماعیل صفوی 
بـــرای تبلیـــغ و ترویـــج تشـــیع، بـــه ایران 
مهاجـــرت کرد. شـــخصیت تأثیرگذار دیگر 
شـــیخ بهایی اســـت کـــه ‌زاده لبنـــان بود، 
در ســـن 13 ســـالگی بـــه ایـــران آمـــد، 30 
ســـال در قزوین ســـاکن شـــد، ســـپس به 
»شیخ‌الاســـامی اصفهان« منصوب شـــد و 
تا آخـــر عمر شیخ‌الاســـام پایتخت صفوی 
در دوره شـــاه‌عباس صفـــوی باقـــی ‌ماند و 
بعد از فـــوت، بنا به وصیت خـــودش، او را 
در مشـــهد در جوار حرم امـــام رضا)ع( به 

خاک ســـپردند.
ایـــن ارتبـــاط فکـــری و فرهنگی بیـــن ما و 
لبنـــان یکطرفـــه نبـــود. ما در ســـوی دیگر 
این ماجرا، شـــهید دکتـــر مصطفی چمران 
را داریـــم کـــه دکتـــرای فیزیک پلاســـما از 
امریـــکا می‌گیرد، به لبنان مـــی‌رود، مبتکر 
راه‌انـــدازی مـــدارس فنـــی و حرفـــه‌ای در 
لبنان می‌شـــود، برای مـــردم جنوب لبنان 
زیربناهای توســـعه می‌سازد، در پایه‌گذاری 
ســـازمان امـــل در لبنـــان به امام موســـی 
صـــدر کمک می‌کنـــد و در کتـــاب »لبنان« 
اتنوگرافـــی و قوم‌نـــگاری کـــه از وضعیـــت 
طوایف، اقـــوام، مذاهـــب و ادیـــان لبنان 
بـــه دســـت می‌دهـــد و مردم‌شناســـی که 
از جامعـــه لبنان ارائـــه می‌کند هنـــوز بعد 

یک واقعیت و دو تعبیر
دو کلان‌روایـــت در مورد »محـــور مقاومت« 
وجـــود دارد کـــه هیـــچ کـــدام نتوانســـتند 
تصویر درســـتی از لبنان و محور مقاومت به 
دســـت دهند؛ شـــاید به همین دلیل باشد 
که محـــور مقاومت برای قشـــری از جامعه 
ایـــران بـــه یـــک مفهـــوم سیاســـی- امنیتی 

تقلیل یافته اســـت.
 )Orientalism( یک خوانش اورینتالیستی
از محـــور مقاومـــت وجود دارد کـــه خوانش 
اروپا-امریکامحورانه اســـت کـــه اوج آن را در 
ســـخنان جورج بـــوش دوم شـــاهد بودیم 
که در ایـــن باره عنـــوان »محور شـــرارت«  را 

به میـــان آورد.
 در ایـــن روایـــت، گویا یک قـــدرت حاکم از 
منظر بیرونی بـــه تحولات تمدنی و فرهنگی 
منطقـــه دیگر می‌نگـــرد و چـــون آن را علیه 
منافـــع خـــود می‌بینـــد »محـــور شـــرارت« 

. ند ا می‌خو
مـــا در ایران برای خنثی کـــردن این روایت، 
خوانـــش »ریورس اورینتالیســـتی« از محور 
مقاومت را درپیش گرفتیم؛ یعنی خوانش 
اورینتالیســـتی را معکـــوس کردیـــم امـــا در 
اصل همـــان خوانـــش غرب‌محورانه معیار 
فهـــم، درک و ادبیات گفتمانی ما شـــد، به 
همین دلیل، در مقابل »محور شرارت« آن 
گفتمـــان، »محور مقاومـــت« را در گفتمان 

نشاندیم. خود 
 با اینکـــه این توصیـــف و تبیین بخشـــی از 
واقعیت منطقه ما و بخشـــی از واقع‌بودگی 
تاریخ ما را به نمایـــش می‌گذارد اما کامل و 
جامع‌نگر نیســـت و عقبه تاریخی، تمدنی و 
فرهنگی محور مقاومت را نشان نمی‌دهد. 
به همین دلیل اســـت که بخشی از جامعه 
ایران درک عمیق و شناخت دقیق از جبهه 
مقاومـــت نـــدارد، بنابرایـــن آن را بـــه یـــک 
مقاومت نظامـــی، امنیتـــی، اطلاعاتی و در 
نهایت بـــه یک مقاومـــت سیاســـی تقلیل 
می‌دهد.ایـــن نـــگاه تقلیل‌گرایانـــه، رابطه 
جامعـــه ایـــران بـــا جامعـــه لبنـــان را گاه به 
شـــکل‌گیری جمهوری اســـامی ایران، گاه 
به آغاز تشـــکیل حزب‌الله لبنان، گاه نشأت 
گرفتـــه از ورود امام موســـی صدر به صحنه 
سیاســـی لبنـــان و گاه بـــه تأســـیس دولت 
اســـرائیل و اشـــغالگری‌اش در لبنـــان ربط 
و ارجـــاع می‌دهـــد. در حالی کـــه واقعیت 
رابطه جامعـــه ایران و جامعه لبنـــان و آغاز 
ایـــن مراودات، فراتر از اینهاســـت. بنابراین 
ما بـــرای اینکه واقعیـــت را بهتر درک کنیم، 
نیـــاز داریـــم فراتـــر از ایـــن دو کلان‌روایت 
پیـــش ‌رویـــم و »خوانش تمدنـــی« از رابطه 
جامعـــه ایران بـــا محـــور مقاومت داشـــته 

. شیم با
 

رد پای یک سنت فکری مشترک
ســـال 2015 در کنفرانســـی بین‌المللـــی بـــا 
عنـــوان »تفکر اجتماعی در جهان اســـام« 
در دانشـــگاه بیـــروت شـــرکت کـــرده بودم 
که حـــدود 400 نفـــر از متفکـــران جهان در 
آن حضور داشـــتند. شیخ شـــفیق جرادی، 
رئیـــس مرکـــز معـــارف فلســـفی و حکمـــی 
بیـــروت، یکـــی از ســـخنرانان لبنانـــی این 

همایـــش بود.
 او وقتـــی پشـــت میکروفـــن قـــرار گرفـــت 
ســـخنرانی‌اش را با خواجه نصیر و ابن‌‌سینا 
شـــروع کرد و بعـــد به ســـهروردی پرداخت 
و در مـــرور تاریـــخ علـــوم اجتماعـــی، بـــه 
ملاصدرا رســـید و ســـپس گفت من شاگرد 

علامـــه طباطبایـــی بودم!

رابطه ما با 
لبنان، عراق، 
سوریه و دیگر 

کشورهای 
منطقه صرفاً 

یک رابطه 
نظامی، 

امنیتی و 
سیاسی 

نیست، بلکه 
ما دارای یک 
عقبه تاریخی 

و تمدنی 
مشترک 

هستیم که 
برآمده از یک 

سنت فکری 
مشترک 

است؛ اما 
چون این 

سنت فکری 
در جامعه 

امروز ما 
در ساحات 

مختلف 
فرهنگی، 

سیاسی، دینی 
و دانشگاهی 

مهجور است، 
گاه بخشی از 
جامعه ایران 
فکر می‌کند 

که رابطه ما با 
لبنان بسیار 
متأخر است 

و تنها محدود 
به روابط 

سیاسی است

دکتر سیدجواد میری

استاد جامعه‌شناسی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی

علوم‌ اجتماعی

از 60 ســـال، جامعه دانشـــگاهی ایران یک 
قدم از آن جلوتر نیامده اســـت؛ چون این 
ســـنت فکـــری در جامعـــه دانشـــگاهی ما 

مهجور اســـت.
 

تفکری مهجور در ساحت دانشگاهی
همـــه ایـــن مثال‌هـــا را زدیـــم تـــا بـــه ایـــن 
رابطـــه فکـــری و  کـــه  برســـیم  واقعیـــت 
فرهنگـــی جامعـــه ایـــران با جامعـــه لبنان 
دارای یـــک عقبـــه تاریخـــی اســـت. ایـــن 
عقبه فکـــری و تاریخی را »جامعه‌شناســـی 
 : می‌کنـــد تبییـــن  ین‌گونـــه  ا  » معرفـــت
شـــکل  خـــأ  در  انســـانی  »کنش‌هـــای 
نمی‌گیرنـــد. زمینه‌هـــای فرهنگی و تمدنی 
که در طـــول تاریخ شـــکل‌ گرفته‌انـــد مبنا 
و اســـاس بســـیاری از کنش‌های انســـانی 
می‌شـــوند. بنابرایـــن مهاجـــرت علمـــا و 
دانشـــمندان لبنانی به ایران، اتفاقی نبوده 
و یـــک عقبـــه فکـــری و فرهنگـــی و تمدنی 

پشـــت آن اســـت.«
 حتـــی تاریـــخ پیش‌ از اســـام هـــم گویای 
این اســـت کـــه بیـــن ایرانیـــان و لبنانی‌‌ها 
پیوســـتگی تاریخی وجود داشته است. اگر 
ما این پیوســـتگی تاریخی را نادیده بگیریم 
درک درستی از وقایع‌ امروز ایران و منطقه 

نخواهیم داشت.
 ایـــن اتفاقی اســـت کـــه امـــروز در جامعه 
ایرانی و برای قشـــری از ایرانیـــان رخ داده 
و یکـــی از دلایل عمده این عدم شـــناخت 
درســـت و واقع‌بینانـــه، غفلـــت مـــا اهالی 
دانشـــگاه و جامعه دانشـــگاهی اســـت که 
باعث شـــده این بخش از تاریخ و فرهنگ 
مـــا در اذهـــان عمومـــی مهجـــور باشـــد. 
بنابراین تمـــام تصویر ما از لبنـــان و جبهه 
مقاومـــت محـــدود و محصور بـــه تصویری 
شده که صدا‌وسیما و رســـانه‌ها از آن ارائه 
می‌دهنـــد، از این رو همـــه جامعه لبنان به 
یک فهم سیاســـی تقلیل پیدا کرده اســـت 
و متعاقـــب آن ســـید حســـن نصـــرالله هم 
تنها شـــخصیتی مبـــارز کـــه در مقابل ظلم 
اســـرائیل می‌ایســـتد و می‌جنگـــد، معرفی 
می‌شـــود و عقبه دینی، فرهنگـــی و علمی 
چنیـــن شـــخصیتی و مؤلفه‌هـــای فکـــری 
و تمدنـــی کـــه مـــا را به هـــم گـــره می‌زند، 

نادیـــده گرفته می‌شـــود.
 در حالـــی کـــه اگـــر بتوانیم این شـــناخت 
درســـت و همه‌جانبه را بـــه جامعه بدهیم، 
جبهـــه مقاومت برای مـــا معنـــا و مفهومی 
بیشـــتر از معانـــی سیاســـی- امنیتـــی پیـــدا 
ایـــران از  خواهـــد کـــرد. اکنـــون جامعـــه 
چنیـــن شـــناختی محـــروم اســـت، چـــون 
دانشـــگاهی  جامعـــه  و  دانشـــگاه  اهالـــی 
چنیـــن نگاهـــی را نتوانســـته‌اند بـــه جامعه 
منتقـــل کنند.برای اینکه چنین شـــناختی 
از جبهـــه مقاومـــت و جامعه لبنان شـــکل 
بگیرد، نخســـت باید رویکردهای سیاسی و 
خوانش‌هـــای حاکمیتی که در رســـانه‌های 
ما بویژه صداو‌ســـیما بازتاب پیـــدا می‌کند، 
اصـــاح شـــود و از خوانش‌هـــای دوگانـــه‌ 
»اورینتالیســـتی« و »ریورس اورینتالیستی« 
کـــه از جبهه مقاومـــت وجـــود دارد، خارج 
شـــویم و »خوانشـــی تمدنـــی« از آن ارائـــه 
دهیم. در گام دوم، در حوزه علوم‌اجتماعی 
مطالعات میدانی از لبنان داشـــته باشـــیم 
همچـــون مطالعـــه‌ای کـــه 60 ســـال پیـــش 
شـــهید چمـــران انجـــام داد، بســـیار هـــم 
مؤثـــر واقع شـــد. مـــا وقتـــی می‌توانیم یک 
پدیـــده را »روایت‌پذیـــر« کنیم کـــه ابتدا آن 

را »رؤیت‌پذیـــر« کرده باشـــیم.

»جامعه‌شناســـی معرفت« به رابطه بین تفکر و جامعه می‌پردازد و نســـبت بین اندیشـــه انســـان و زمینه اجتماعی آن را مورد مطالعه قرار می‌دهـــد، بنابراین می‌تواند 
به ســـؤالاتی درباره »جبهه مقاومت و ربط و نســـبتش با جامعه ایران« پاســـخ دهد. از دیدگاه جامعه‌شناســـی معرفت، وقتی پدیده‌ای برای انســـان معنادار می‌شـــود 
کـــه بـــرای او اعتبار پیدا کند؛ به عبارت دیگر، پدیده‌ها تا فرهنگی نشـــوند، تا بخشـــی از تجربه‌زیســـته ما نشـــوند و در تخیـــل و منظومه فکری-فرهنگی ما ننشـــینند، 
نمی‌تواننـــد معنادار شـــوند. این قاعده در مورد نســـبت جامعه ایران با لبنـــان و جبهه مقاومت هم صادق اســـت. در این گفتار، فهم جامعه ایـــران از جبهه مقاومت 
مورد بحث قرار می‌گیرد و به این پرســـش پاســـخ داده می‌شـــود که چرا قشـــری از جامعه ایـــران، جبهه مقاومت را صرفاً بـــه یک مقاومت نظامـــی، امنیتی، اطلاعاتی 
و سیاســـی تقلیـــل می‌دهـــد، در حالی که معنا و مفهومی فراتـــر از این دارد. چرا یک شـــناخت همه‌جانبه و واقع‌بینانه در این‌باره در جامعه ما شـــکل نگرفته اســـت.

در دوره صفویـــه خیـــل عظیمـــی از علما، فضلا و دانشـــمندان لبنانی به ایـــران می‌آیند که امروزه حتـــی در نامگـــذاری خیابان‌های‌ ایران، 
ردپـــای آنـــان را می‌بینیم مثل خیابان شـــیخ بهایی. ایـــن متفکر در 13 ســـالگی به ایران مهاجرت کـــرد و تا مقام شیخ‌الاســـامی اصفهان 
هـــم پیش رفـــت. البته این ارتبـــاط فکری و فرهنگـــی یک‌طرفه نبود. ما در ســـوی دیگـــر این ماجرا، شـــهید چمران را داریـــم که دکترای 
فیزیـــک پلاســـما از امریـــکا می‌گیرد، به لبنان مـــی‌رود، مبتکـــر راه‌اندازی مدارس فنـــی و حرفه‌ای در لبنان می‌شـــود، بـــرای مردم جنوب 
لبنـــان زیربناهـــای توســـعه می‌ســـازد، در پایه‌گذاری ســـازمان امل در لبنـــان به امام موســـی صدر کمک می‌کنـــد و در کتابـــش با عنوان 
»لبنـــان« اتنوگرافـــی و قوم‌نـــگاری که از وضعیت طوایـــف، اقوام، مذاهـــب و ادیان لبنان به دســـت می‌دهد و مردم‌شناســـی که از جامعه 
لبنـــان ارائـــه می‌کند، هنـــوز بعد از 60 ســـال، جامعه دانشـــگاهی ایران یـــک قـــدم از آن جلوتر نیامده اســـت؛ چون این ســـنت فکری در 

جامعه دانشـــگاهی ما مهجور اســـت.

غیبت یک شخصیت و حضور یک میراث
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